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ایـام اقامـت در سـلدوز«؛ 7( درویـش  پاشـا: رئیـس 
تحدیـد حـدود؛ کمیسـیون  در  عثمانـی   هیئـت 

8( سال شـمار روابـط ایـران و عثمانـی بـا تأکید بر 
 تحدیـد حـدود )1838-1854م/ 1253-1270ق(؛

9( گزیدة تصاویر اسناد و اشخاص. 
در پایـان کتاب، نمایه های اشـخاص، جای ها، 
ایـلات و عشـایر و طوایـف و اقـوام، اصطلاحـات 
سیاسی و اقتصادی و ارضی و حقوقی آمده است. 

کتاب، در مجموع، حاوی اطلاعات دسـت اول 
و مهمـی دربارة روند تحدید حدود ایران و عثمانی 
اسـت؛ لذا برای پژوهـش در روابط ایران و عثمانی 
به ویژه مسـائل مربوط به تعیین مرزهای دو کشور 

مفیدند.
فهيمه سيفی

تحدید  در  لایحه  )دو  محاکمات  و  ملاحظات 
قمری،   هجری   1292 عثمانی(،  و  ایران  حدود 
ميرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، 
طهوری،  صالحی،  نصرالله  پژوهش  و  تصحيح 

تهران 1396، 276 صفحه.
میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، فرزند 
میرزا تقی از اولاد میر قیلینج بابا، از منشیان دربار 
محمدشـاه قاجار بود. از تاریـخ تولد محبعلی خان 
اطلاع درسـتی در دست نیسـت. وی در دارالفنون 
در رشتة نظام تحصیل کرد و سال های متمادی به 
عنوان منشی و دستیار میرزا جعفرخان مشیرالدوله 
در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی خدمت 
کرد و بعد از درگذشـت او )1279ق( به جانشـینی 

وی رسـید و چهـار دهـه از زندگـی خـود را وقـف 
تحدیـد حدود ایـران و عثمانی کرد. در اواخر عمر، 
مسئول تعیین مرزهای شرقی کشور شد و در این 
مسـئولیت نیز از خود شایستگی های زیادی نشان 
داد. وی در 1309ق در تهران درگذشـت. از او آثار 
متعددی چون لایحة معتمدالسلطان میرزا محبعلی 
خان، حقوق بین  الملل، لایحة تاریخیة تحدید حدود 
ایران و عثمانی، و لایحة تحدید حدود ایران و عثمانی 
بـه جا مانده اسـت1. همان گونه که بیان شـد، وی 
سـال های زیـادی را صـرف تعیین حـدود ایران و 
عثمانـی کرد و کتاب حاضـر را در این خصوص به 
رشتة تحریر درآورد. این اثر مشتمل بر سه نوشتة 
مستقل و البته مرتبط با هم است با عنوان »لایحه«، 

»لاحقه« و »تذئیل«. 
اولین نوشـته »لایحه« نـام دارد. میرزا محبعلی 
این لایحه را در جواب لایحة درویش  پاشـا نوشـت. 
در جریان تعیین حدود ایران و عثمانی، نمایندگان 
دو کشور یعنی محبعلی خان و درویش پاشا هم زمان 
لایحه ای مبنی بر دعاوی خود، در یکی از جلسـات 
کمیسیون، ارائه کردند که لایحة میرزا محبعلی  خان 
بـه زبـان ترکی )همراه با ترجمة فرانسـه و فارسـی 
آن( بود. درویش پاشـا در لایحة خود، با اسـتناد به 
عهدنامة سست و بی پایة سلطان مراد چهارم و شاه 
صفی، ادعاهای نااسـتواری در خصوص مرزهای دو 

1. بـرای آگاهـی بیشـتر ← نصـرالله صالحـی، »میـرزا 
یکانلـو، دولتمـردی  ناظم الملـک مرنـدی  محبعلی خـان 
ناشناخته از عصر ناصری«، فصلنامة تاریخ ایران، شمارة 18 

)76/5(، تابستان ـ پاییز 1394، ص 172-145.
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کشـور مطرح می کند که میرزا محبعلی خان، پس 
از آگاهی از آن، ردّیه ای قوی و منطقی با استناد به 
دلایل قانونی و حقوقی می نویسـد )← ص 33(. او 
در این لایحه تأکید کرده که تعیین حدود دو کشور 
باید با توجه به مفـاد معاهدة ارزنة  الروم دوم تعیین 
 شود و لذا معاهده ها و قوانین فسخ شدة گذشته فاقد 
اعتبار است. وی در این لایحه، با ارجاع و استناد به 
منابع تاریخی عثمانی و منابع دیگر و با اسـتناد به 
سنّت و سوابق عشایر مرزی ایران در ییلاق و قشلاق 
و حق مراعی آنها و نیز اسـتناد به نظام زمین داری 
و زراعی و نوع مالیات های مرسـوم منطقه و هویت 
ایلات و عشـایر منطقه و بسـیاری مستندات دیگر، 
از تمـام حـدود مرزی ایـران اعـم از نواحی عراقین 
و کردسـتانات و ارمنیّه، هویزه، اورامان، مریوان و... 

دفاع کرده است )← ص 88-34(. 
سـیاحتنامة  ردّ  و  نقـد  در  »لاحقـه«  بخـش 
خورشـید پاشـا و بلافاصلـه بعـد از لایحه نگاشـته 
شـده است. خورشید پاشـا کاتب درویش پاشا بود، 
که هنگام گردش در حدود، سـیاحتنامة خود را به 
رشـتة تحریر درآورده و در این اثر سـعی کرده که 
مطالـب را به صورتی تحریـر کند که به نفع دولت 
عثمانی باشـد؛ با ایـن  حال، به بیـان محبعلی خان، 
در اغلـب مـوارد، بـرای خـط مـرزی ایـران همان 
حـدودی را نوشـته که در لایحة سـرحدیه تعیین 
شـده بود )← ص 19(. این بیان مشخص می کند 
کـه محبعلی خان تمام سـیاحتنامه را مطالعه کرده 
و بـرای هـر قسـمت آن، بـا ادلـة قـوی و منطقی، 
ردّیه نگاشـته اسـت. وی، برای اثبات نظرات خود، 

بـه مهم ترین منابـع تاریخ عثمانی اسـتناد کرده و 
گاه با منابع تاریخی ایران نیز مقایسـه کرده است، 
همچنین از منظر زبان شناسـی، به اسـامی فارسی 
و لـری مناطق و عـوارض جغرافیایی مـورد ادعای 
 نماینـدگان عثمانـی اسـتناد و ادعاهـای آنهـا را 

رد کرده است )← ص 175-89(.
آخریـن نوشـتة ایـن اثـر »تذئیـل« نـام دارد. 
ایـن نوشـتة کوتاه نیز ردّیه ای  اسـت بـر ادعاهای 
درویـش پاشـا در رسـالة تحدید حـدود ایرانیه، که 
 آن را در 1269ق/ 1853م تألیـف کـرده اسـت  

)← ص 190-177(.
اثـر حاضـر را دکتر نصـرالله صالحـی تصحیح 
کـرده و مقدمه ای جامع در ابتدای آن نگاشـته اند. 
بعـد از پایـان متـن کتـاب، چنـد پیوسـت بدیـن 
شـرح آمده اسـت: پیوسـت 1: مشـخصات رسائل 
و مکاتبـات میـرزا محبعلـی خـان ناظم الملک در 
وزارت امـور خارجـه، دربارة حـدود ایران و عثمانی 
و مرز های شـرقی؛ پیوسـت 2: درویش پاشا، رئیس 
هیئت عثمانی در کمیسیون تحدید حدود؛ پیوست 
3: خورشـید پاشـا، منشـی و کاتب درویش پاشـا و 
نویسـندة کتاب سـیاحتنامة حدود و رسـالة تحدید 
حـدود ایرانیّـه. در ادامـه نیـز تصاویـر صفحاتـی از 
نسـخه های خطی همچون صفحـات 2 و 3 و 15 و 
16 و صفحة آخر لایحة میرزا محبعلی خان در جواب 
لایحة درویش پاشـا؛ صفحات 1-4 و صفحة پایانی 
لاحقه؛ صفحات 2-3، 36-37، و 170-171 رسالة 
تحدید حدود درویش پاشا؛ و بسیاری تصاویر دیگر 
قرار داده شـده و در انتها نیز نمایه های اشـخاص، 
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مکان هـا، اصطلاحات سیاسـی و اقتصادی و ارضی 
و حقوقی، اسـامی ایلات و عشایر و طوایف و اقوام، 
و کتاب هـا آمـده، که در فهم مطالب کتاب بسـیار 

سودمند است. 
این کتاب بدین لحاظ که حدود مرزی ایران و 
عثمانی را در آن زمان، با اسناد و مدارک مشخص 
می کند بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این، با مطالعة 
ایـن کتاب، به مهارت میرزا محبعلی خان در نقد و 
انتقاد نیز می توان پی برد و او را یکی از پیشگامان 
فنّ نقد دانست. همچنین این اثر به عنوان منبعی 
بـرای آگاهـی از ضبط صحیح اسـامی اشـخاص و 
مکان های جغرافیایی و اقوام و...  کارآمد است. مثلًا 
خورشید پاشا در رسالة خود، به عمد، برخی اسامی 
جغرافیایی را تحریف کرده که محبعلی خان ضمن 
اشـاره بـه آن، اسـامی صحیح را ثبت کرده اسـت. 
ارزش ایـن اثـر، بـا توضیحـات و تعلیقـات مصحح 

محترم، دوچندان شده است. 
فهيمه سيفی

Les Iraniens D’Istanbul, Thierry 
Zarcone et Fariba Zarinebaf-Shahr, 
Téhéran: Institut Français de 
Recherche en Iran, Edition Tus, 
1993, 307 (17+280+10) pages.
ایرانيان استانبول، زیرنظر تيئری زرکن و فریبا 
زرین باف شـهر، انجمن ایران شناسـی فرانسه،  
انتشارات توس، تهران 1373، 307 )17 + 280 

+ 10( صفحه.

موضـوع کتـاب ایرانیان اسـتانبول، به طـور عمده، 
فعالیت و حضور ایرانیان در استانبول در اواخر قرن 

19 و اوایل قرن 20 میلادی است.
در این اثر مسئلة تاریخ روابط ترکیه و ایران و 
همچنین تاریخچة تحولات ترکیه و ایران در عصر 
انقلاب هاي مشـروطه مدّ نظر قرار گرفته است. اما 
ارزش بـالاي ایـن کتاب اساسـاً بدان جهت اسـت 
کـه به رسـاترین شـیوة ممکـن، تحـولات، اوضاع، 
موقعیت هـا و موضعگیري هـای همـواره دشـوار را 

تشریح مي کند.
جامعـة ایرانیـان مقیـم ترکیـه مذهب شـیعه 
داشـتند و اجـراي آئین هـاي خـاص ایـن مذهـب 
یکـي از راه هـاي حفـظ هویت ایرانـي در محیطي 
بود که سـنّي ها در آنجـا اکثریت جامعة مذهبی را 
تشـکیل می دادند. به نظر مي رسـد آنچه از شـیعه 
 در اسـتانبول به طرزي آشـکار و قوي ارائه مي شد، 
بـه  طور مسـتقیم با حضـور ایراني ها در این شـهر 
ارتباط دارد؛ هرچند برخي شـخصیت هاي معروف 

به طور کامل به شیعه نگرویدند.
مقیـم  ایرانیـان  فعالیت هـاي  از  دیگـر  یکـي 
اسـتانبول توسـل به انجمن ها، روزنامه هـا و به طور 
کلـي طبع و نشـر بـود و از این ابزارهـا براي تحقق 
مطالبات قانوني خود اسـتفاده می کردند. در چنین 
شرایطي مطبوعات بسیاری توسعه پیدا کرد. گروهي 
نیز به ادبیات روي آوردند و سرودن شعر، تحریر آثار 
تاریخـي، آثار انقلابـي و ترجمه هاي متنوع از جمله 

فعالیت های آنان بود. 
تاجرانـي  بیشـتر  اسـتانبول  مقیـم  ایرانیـان 


